
www.sharghdaily.comسیاست۲

 همیشه یک ماه مانده به انتخابات شاهد فضای رقابتی در کشور   .
بودیم اما بــا وجود اینکه کمتر از یک ماه تــا انتخابات دوازدهمین 
دوره مجلس باقی مانده، فضای کشــور هنوز رنگ و بوی رقابت های 
انتخاباتــی ندارد و کارشناســان زیادی می گوینــد جنب و جوش و 
رقابت لازم هنوز شکل نگرفته است. به اعتقاد شما دلیل این اتفاق 

چیست؟
به لحاظ فضای انتخاباتی با دوگانه ای مواجه هستیم. یک طرف 
رســانه های داخلی و تریبون های رسمی هســتند که اتفاقا بیشتر از 
دوره های گذشته بر موضوع انتخابات تأکید دارند. بخش دوم مربوط 
به فضای جامعه و همان افرادی اســت که باید در انتخابات شرکت 

کنند؛ اما چنین تحرک و جنب و جوشی را در آنها نمی بینیم.
به اعتقاد من مواردی منجر به رادیکال شدن فضای جامعه از دو 
طرف نســبت به گذشته شده است. چه کســانی که نمی خواهند در 
انتخابات شــرکت کنند و این موضوع را اعلام می کنند و چه کسانی 
کــه می خواهند مردم را وادار به حضــور در انتخابات کنند. واقعیت 
این اســت که مردم نســبت به ســال های گذشــته و کنش هایی که 
داشــتند، کوشــیدند انتقادات خود را به روند حکمرانی نشان دهند. 
البته نگاهشــان نگاه تغییر ســاختار و نظام نبوده است. علت آن هم 
این اســت که همه خیزش هایی که در ســال های ۹۶ یــا ۹۸یا  ۱۴۰۱ 
رخ داد، به صــورت عمومی مورد پذیرش مردم قرار نگرفت. با وجود 
اینکه برخی تصور می کردند این اتفاقات منجر به تغییرات بنیادین و 

اصلاحات خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و این طور نبود.
بنابراین عدم حمایت مردم از جنبش های اجتماعی و خیزش های 
اخیر که عمدتا با رویکردی بود که مردم رفتارهای رادیکال را دوست 
ندارند، بخشی از اجزای سیســتم را به این تفکر انداخت که مردم با 
این موارد همراهی خواهند کرد و آن را به نفع خود می دانســتند. اما 
از ابتدای شیب انتخابات چه زمانی که اصلاح قانون انتخابات مطرح 
بود، چه زمانی که بــرای گفت وگوی بین مجریان و ناظران انتخابات 
مطرح شد، سخنان آنها مبنی بر این بود که قرار نیست زمینه و شرایط 
برای حضور حداکثری هم انتخاب شــوندگان و هم انتخاب کنندگان 
فراهم شــود. این فضا باعث شــد انتخابــات از روح اصلی خودش 

فاصله بگیرد.افکار عمومی هم با این موضوع همراهی نمی کند.
نظرسنجی های رســمی نشان دهنده مشارکت ۳۰ درصدی است 
کــه البته تا زمان انتخابات این میزان افزایش خواهد یافت اما تفاوت 
معنی داری نخواهد کرد. امروز بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی 
منتقد جریان دولت یا همان اصلاح طلبان، برای ثبت نام در انتخابات 
کاندیدا معرفی نکرده اند. نه اینکه فقط مسئله ردصلاحیت ها مطرح 
باشــد بلکه از ابتدا کاندیداهای خود را برای رقابت ثبت نام نکردند؛ 
چراکه هیــچ پالس مثبتی از طــرف برگزارکننــدگان انتخابات برای 

پذیرش نامزدهای آنها دریافت نشد.
 ثبت نام نکردن یک جریان سیاســی با نامزدهای اصلی خود در   .

انتخابات را می توان بــه قهر تعبیر کرد؟ چرا کــه در انتخابات قبل 
نامزدهای اصلی اصلاح طلب کنار گذاشته شدند و برخی احزاب هم 
تصمیم گرفتند دیگر نامزدهای خود را برای انتخابات کاندیدا نکنند. 

اگر نه، این تصمیم چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
نــه اصلا این موضوع به معنی قهر با صندوق های رأی نیســت. 
شکست در انتخابات برای احزاب سیاسی اتفاقی است که به تنهایی 
باعث نمی شود آنها از صندوق های رأی قهر کنند. طبیعتا جنس عدم 
مشــارکت در انتخابات از جنس قهر با صندوق های رأی نیست بلکه 
جنس آن به نوعی اســت که معتقدند انتخابات فاقد خاصیت شده 
است و شرایط یک انتخابات آزاد، عادلانه و مبتنی بر معیارهای قانون 

را ندارد.
وقتی شــما ســخت گیری هایی را انجام می دهیــد و پیام هایی را 
ارســال می کنید که یک ســری افراد نمی توانند در انتخابات شرکت 
کنند، طبیعتا بســیاری از افراد در انتخابات ثبت نام نمی کنند. هرچند 

اکنــون مجریان و ناظران انتخابات تمایــل دارند یک تأیید صلاحیت  
گسترده  داشته باشند تا جریان اصلاحات را به طور جدی وارد عرصه 
رقابت کنند؛ اما مسئله این است که آنها کاندیدایی برای ارائه ندارند 
و اعتمادسازی صورت نگرفته است. البته در دو هفته گذشته رهبری 
انقــلاب صحبتی مبنی بر حق حضــور و رأی مردم در انتخابات بیان 
کردند. ایشان تأکید داشتند که انتخابات حق مردم است و باید شرایط 

این حضور مهیا شود.
با وجود اینکه اصلاح طلبان عملا نیــروی جدی برای حضور در   .

انتخابات مجلس ندارند یعنی یا ثبت نام نکرده اند یا تأیید صلاحیت 
نشــده اند، انتخابات پیش رو را چگونه ارزیابی می کنید و این رقابت 

بین چه کسانی خواهد بود؟
به هرحال چه بخواهیم چه نخواهیم، انتخابات پیش رو با شرایط 
موجود برگزار می شــود. اما بــرای اینکه از حالــت انتخابات خارج 
نشــود، اصولگرایان دســت به رقابتی تصنعی خواهند زد و رقابتی 
درون گروهــی و درون جناحی راه می اندازند. یعنی ســعی می کنند 
دوگانه ســازی هایی ایجاد کنند کــه البته به طور جــدی نه از طرف 
جریان های سیاســی منتقد و نه از طــرف مردم جدی گرفته نخواهد 
شــد. بنابراین آن حس رقابتی که معمولا در زمان انتخابات شــکل 
می گیرد، بــا این مدل کم رنگ تر خواهد شــد. البته مردم احســاس 
می کنند نباید به سمت رفتارهای رادیکال رو بیاورند و تصور می کنند 
بعد از این اتفاقاتی که رخ داده اســت به نوعی اصلاح از درون خود 
سیســتم انجام می شود؛ اما به اعتقاد من هنوز این پیام ها برای اینکه 
مردم بپذیرند از درون حاکمیت هم می توانند به گرایش های دیگری 
اعتماد کنند و اعتماد آنها منجر به انتخاب مدنظرشان می شود، هنوز 

وقتش نرسیده است.
از صحبت شــما این طور اســتنباط کردم که جریان اصلاح طلب   .

به این باور رســیدند که در صورت ثبت نام هم نامزدهای اصلی آن 
تأیید صلاحیت نمی شــوند، پس ثبت نام نکردنــد. حتی برخی هم 
شاید بر این عقیده اند که اصلاح و تغییر مدنظرشان از صندوق های 
رأی نمی گذرد، پس برای انتخابات کاندیدا نشــدند. برداشت من را 

اصلاح کنید.
به اعتقاد من مشارکت مردم حضور در انتخابات و رأی دادن است 
و مشــارکت احزاب و گروه های سیاسی هم لیســت دادن و معرفی 
کاندیداها و تشــویق مردم به حضور در انتخابات است. وقتی فضای 
قبل از انتخابــات، فضای گفت وگو و تعامل نیســت و فضای حذف 
و عــدم پذیرش نیروهای منتقد و اصلاح طلب اســت؛ از طرف دیگر 
جریان اصولگرایی مشــغول دوگانه سازی برای ایجاد و القای رقابتی 
تصنعی از درون خود اســت؛ طبیعتاً یک حزب سیاسی یا شخصیت 

سیاسی خودش را وارد چنین فضایی نخواهد کرد.
مثــلا در همیــن انتخابات پیش رو کســانی مثل دکتر پزشــکیان 
رد صلاحیت شدند که در دوره های مختلف همواره تأیید شده بودند 
و همیشه به عنوان سوپاپ اطمینان از آنها نام برده شده است. یعنی 
هرگز تندروی نداشته اند و رفتار و اظهارنظر عجیبی نداشته اند. حتی 
در انتخابات خبرگان رهبری کسی مثل دکتر روحانی که چندین دوره 
عضو خبرگان رهبری بوده است، رد صلاحیت می شود، نشان می دهد 
وقتــی این افراد به راحتی تحمل نمی شــوند، قطعا افــراد و احزاب 

اصلاح طلب پیشرو مورد تأیید و پذیرش قرار نمی گیرند.
متأســفانه تجربه ای که از گذشته داشــته ایم و نظام سعی کرده 
آن را انجام دهد و موفق نشــده، این است که جریان اصلاحات فقط 
چند اسم و شــخص نیست بلکه یک مجموعه موتور محرک جریان 
اصلاحات هستند. این مجموعه ها که گروه مرجع هستند و در جامعه 
تأثیرگذارند، وقتی وارد چرخه انتخابات نمی شوند، با چند اسم تشکل 
و افراد که به هر نحوی ســعی دارند با ایــن رویکردها تعامل کنند، 

نمی توانید مدعی شوید که اصلاح طلبان وارد انتخابات شده اند.
مردم به درســتی حتی فرق بین افراد و چهره های اصلاح طلب را 

می دانند؛ خصوصا اینکه در چند سال گذشته طبق حوادث اجتماعی 
که صورت  گرفته اســت، به نوعی صف بندی غیرمحسوسی هم بین 
جریان اصلاح طلب جامعه محور با معدود اصلاح طلبان قدرت محور 
هم شکل گرفته است. بنابراین مسئله فوق موضوعی است که دست 
احزاب اصلاح طلب را برای حضور در انتخابات تهی کرده اســت. نه 
اینکه نخواهند در انتخابات شــرکت کنند؛ چرا که سیاست هیچ یک از 
احزاب اصلاح طلب سیاست تحریم انتخابات و سیاست مقابله کردن 

نیست.
برای نمونه وقتی در انتخابات گذشته اصلاح طلبان شخصی مثل 
حسن روحانی را معرفی می کنند که آن زمان عضو جامعه روحانیت 
مبارز تهران بود و حتی ســوابق او سوابق نزدیک به راست سیاسی و 
اصولگرایان است، یعنی قصد تعامل دارند. این اتفاق هم مربوط به 
قبل از سال ۸۸ نیست بلکه مربوط به بعد از سال ۸۸ است. پس این 
تعامــل وجود دارد و باید فضا را برای ایــن تعامل فراهم کرد. وقتی 
نیروهای اصلاح طلب را برای حضور در انتخابات قلع و قمع می کنند 
و شــرایط حضور در انتخابات عادلانه فراهم نیســت و امکانی برای 

حضور ندارند، چه انتظاری می توانید داشته باشید؟
نه تنها در انتخابات مجلس این طور است بلکه در انتخابات نظام 
پزشــکی که یک انتخابات صنفی است یا انتخابات اتاق بازرگانی این 
اتفاق در  حال رخ دادن است. این انتخابات یک نماد است و وقتی فرد 
احســاس می کند در اتاق بازرگانی یا در نظام پزشکی افراد منتقد که 
حتی خیلی هم سیاســی نیستند تحمل نمی شوند، طبیعی است که 
نمی توانند در انتخابات مجلس وارد شــوند. البته این انتقاد متوجه 
مجریان و ناظرانی اســت که فضا را به گونه ای فراهم نکردند که این 

اتفاق بیفتد.
اکنون شــاهدیم که تأییــد صلاحیت ها در مواقعــی به نحوی   .

سلیقه ای شده و نمی توان قانون را ملاک قرار داد. این اتفاق درباره 
نمایندگانی فعلــی مجلس هم رخ داده اســت و نمایندگانی که به 
دولت انتقاد داشــتند تا حدی رد صلاحیت شدند. راهکار و پیشنهاد 
شــما در این خصوص چیســت که بتوان مردم را بــرای حضور در 

انتخابات ترغیب و تشویق کرد؟
به تصــور من بخشــی از اصلاح طلبــان کــه در این مدت 
و ســال ها آن طور کــه باید به بــازی گرفته نشــده اند، اول باید 
خودشان اعتمادســازی کنند. حاکمیت و ارگان ها و نهادها که 
در حال حاضر قدرت را به طور کامل در دســت دارند، برایشــان 
مهم اســت کســانی که می خواهند وارد عرصه قدرت شوند، 
ســعی کنند یک ســری ســاختارها را حفظ کنند اما مهم تر این 
اســت که ما باید بدانیم فضایی که اکنون جامعه به آن سمت 
می رود، فضای یکدست سازی که از چند سال پیش شکل گرفته 
است، ناکارآمدی خودش را درحال حاضر نشان داده است. این 
موضوع به سمتی پیش می رود که نوعی خودآسیب زنی شکل 

بگیرد.
 حالا این وضعیت از مسائل اقتصادی شروع شده و به موضوعات 
فرهنگــی و اجتماعی می انجامد و اگر به درســتی مدیریت نشــود، 
می تواند به آســیب سیاســی هم بینجامد. این مســائل مثل ساعت 
شنی نیست که همیشه زمان را برای ما کاملا روشن کند؛ بلکه خیلی 
وقت هــا افراد و مجموعه هایی که به این فکر افتادند، پیام را دریافت 
کردند؛ اما زمان را از دست داده بودند و برای شان دیگر دیر شده بود. 
ســابقه جریان و دولت اصلاحات بعد از پیروزی انقلاب نشان دهنده 
این اســت که کارآمدترین مجموعه بعد از پیروزی انقلاب در دولت 
اصلاحات شــکل گرفته اســت. شــاکله اصلی احزاب و جریان های 
سیاسی اصلاح طلب، معتقد به فعالیت درون نظام هستند. به اعتقاد 
من چشم ها را باید شست و جور دیگر دید و همه مسائل کشور را به 
یک اتفاق که در گذشــته افتاده است، نباید گره زد. اگر آسیبی در این 
مدت به اعتماد وارد شــده است که در بسیاری مواقع دو طرفه بوده 
و حتی از طرف حاکمیت نســبت به مردم بیشتر بوده است و نیاز به 

ترمیم و اعتمادسازی دوباره دارد.
مردم امروزه خواســته هایی دارند. خواســته آنها خواسته سبک 
زندگی، خواســته رفاهی، خواســته اقتصادی است. ممکن است در 
زمینه آنها شــعارهای سیاسی هم داده شــود؛ اما واقعیت این است 
که مردم دنبال کارآمدی هســتند و این کارآمدی با وجود یک جریان 
سیاســی که همه ارکان قدرت را بخواهد در اختیار داشــته باشــد، 
حاصل نمی شود. همه ما می دانیم تا منتقدان نباشند و آزادانه نتوانند 

حرف شان را بیان کنند، کار به جای خوبی نخواهد رسید.
راهکار من این اســت که به قانون و جمهوری اسلامی برگردیم. 
باید طبق کلام بنیان گذار انقلاب بــه «جمهوریت» برگردیم. وقتی از 
ایشان ســؤال شــد که چه نوع جمهوری مدنظر است؟ ایشان تأکید 
کردند همان جمهوریتی که در دنیا وجود دارد. این موضوع است که 
خواســت و مطالبه مردم است. همان طورکه بنیان گذار انقلاب گفت 

میزان رأی مردم است و باید به این اصل انقلاب برگردیم.
امــا امروز شــورای نگهبــان و نظــارت اســتصوابی انتخابات را 
دو مرحله ای کرده است. حتی پا را فراتر از نظارت استصوابی گذاشته 
است و شاهد دخالت در انتخابات هستیم. قوانین موضوعه و قوانین 
انتخابات هرچه از گذشــته به ســمت آینده پیش می رود، بیشتر به 
ســمت محدود شــدن رأی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پیش 
می رویــم. اگر بپذیریم که مردم مهجور نیســتند و نیاز به قیّم ندارند 
و اجازه دهید خودشــان انتخاب کنند، مطمئن باشیم کسی را که در 
راســتای منافع ملی نباشد، انتخاب نمی کنند. کســی را که مغایر با 
منافع کشور باشــد، انتخاب نمی کنند. تصور نکنیم مردم نمی توانند 
درست انتخاب کنند. اتفاقا همواره در ۴۴ سال گذشته در جای درست 
تاریخی ایستاده اند. پس ما هم باید به آنها اجازه دهیم که خودشان 

انتخابی درست داشته باشند.
به نظارت اســتصوابی اشــاره کردید. در قانون جدید انتخابات   .

نمایندگان مصوب کردند که نظارت شــورای نگهبان تا زمان بررسی 
اعتبارنامه منتخبان مردم هم ادامه داشته باشد؛ یعنی بعد از اینکه 
مردم به گزینه مدنظر خود رأی دادند، شورای نگهبان بتواند تا زمان 
بررســی اعتبارنامــه او را رد صلاحیت کند. نظر شــما در این زمینه 

چیست؟
یکی از مغالطه هایی که انجام می شــود، این است که می گویند 
در همه کشــورهای دنیا در زمان انتخابات یک نهاد ناظر وجود دارد. 
در این باره دو نکته مطرح است؛ اول اینکه این نهادهای ناظر نهادهای 
بی طرف هســتند که از دل مردم و افکار عمومی بیرون می آید. دوم 
اینکه این نهادهای مجری و ناظر و بی طرف در کشــورهای مختلف 
نقش شان احراز شرایط نامزدها است، نه بررسی صلاحیت آنها؛ یعنی 
بررسی پارامترهایی مثل سن، تابعیت و موارد این چنینی؛ در حالی که 
ما در انتخابات خبرگان ســال ۶۹ و انتخابات مجلس چهارم شورای 
اسلامی شاهد نظارت استصوابی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت 
افراد بودیم و هرچه پیش رفتیم، این دایره محدودتر شــد. همچنین 
در انتخابــات مجلس خبــرگان رهبری در یک اســتان فقط به دلیل 
اینکه تصــور می کنند افــکار عمومی ممکن اســت انتخابی به جز 
شخص مدنظرشان داشته باشد، دیگران را تأیید صلاحیت نمی کنند. 
پیش از ایــن، این تجربه را داشــتند که در یک اســتان کــه نامزدها را 

رد صلاحیت کردند، مردم به یک روحانی جوان رأی دادند و این باعث 
شد شخص با سابقه مدنظر نتواند وارد خبرگان رهبری شود؛ بنابراین 
این نگرانی وجود دارد در استانی که رئیس جمهور کاندیدا شده است، 
اگر شخص دیگری تأیید صلاحیت شود، ممکن است مردم به او رأی 
بدهنــد؛ پس همه کاندیداهای هم فکر خودشــان را نیز رد صلاحیت 

می کنند.
در مجلــس فعلــی نیــز نمایندگانی کــه همراهــی و تبعیت 
مد نظرشــان را نداشــته اند، به دلایــل مختلف آنهــا را رد صلاحیت 
می کنند. این مسئله حتی فراتر از یک جناح سیاسی قرار گرفته است. 
اینکه چیدمان کاندیداها در یک حوزه انتخابیه به گونه ای باشــد که 
یک فرد خاص انتخاب شــود و فضا را بر دیگــران تنگ می کنند، این 

دیگر انتخابات نیست.
در حالی کــه انتخابات یک کنــش و اتفاق کاملا مشــخص برای 
رسیدن به یک نتیجه نامشخص است؛ یعنی از قبل مشخص نیست 
نتیجــه انتخابات چه خواهد بود و اگر بتوان از قبل پیش بینی کرد که 

نتیجه چه خواهد بود، این دیگر انتخابات نیست.
در دو انتخابات گذشــته مجلس و ریاســت جمهوری، شــاهد   .

خالص سازی در یک جریان سیاسی بودیم. در حال حاضر هم با تلاش 
برخی برای ادامه روند فعلی و حذف جریان اصلاح طلب، شــاهد 
رقابتی درون جناحی بین اصولگرایان هســتیم. البته نواصولگرایان 
با برخی بداخلاقی های سیاسی تلاش دارند هم فکران خود را نیز از 
عرصه رقابت حذف کنند. با توجه به بد  اخلاقی های سیاســی کنونی 
در این جریان سیاســی اگر قرار باشــد این روند ادامه داشته باشد، 

پیش بینی شما از انتخابات پیش رو چیست؟
در جامعه ای مثل ایران نمی توان به هیچ عنوان یک جناح سیاسی 
را بر کشــور حاکم کرد و اجازه نداد هیچ شخص و فرد منتقد دیگری 
صحبتی داشته باشد و همه چیز در آرامش باشد. علت اینکه فضای 
جامعــه ایران در مقایســه با دیگر کشــورها متفاوت اســت، همین 
موضوع اســت؛ چرا که هرگاه ما بخواهیم به ســمت یکدست سازی 
پیش برویم، این خالص سازی به دلیل اینکه افرادی در جایگاهی قرار 
می گیرند که به صورت آزاد نمی توانند نقش محوری داشــته باشند 
و به لحاظ سیاســی الزاما افراد فرهیخته و اخلاق مداری نیستند، به 
همان دلیل وقتی به ســمت یکدست سازی پیش می رویم، تنش ها و 
مســائلی که مربوط به نوع درگیری های آنها است، حادتر و شدیدتر 
می شود؛ بنابراین خالص سازی مرحله بعدی آنها خواهد بود؛ بنابراین 
امروز می بینیــم که درون جریان اصولگرایــی به راحتی جوانانی که 
تحت عنوان نواصولگرایی وارد عرصه شدند، به افراد باسابقه جریان 

اصولگرایی بزرگ ترین تهمت ها را می زنند.
این حرف نشــان دهنده این اســت که طبق فرمایشــات حضرت 
امیرالمؤمنیــن اگر افراد با  فضیلــت و با اخلاق را کنــار می گذاریم، 
آدم هایی که از نظر اخلاقی در ســطح پایینی هســتند، رشد می کنند. 
وقتی آنها رشد کردند، مناســبات آنها مناسبات سطح بالایی نیست؛ 
پس وقتی امثال محمد خاتمی را کنار می گذارند، تفکر جبهه پایداری 
شکل می گیرد. کسانی که هر چقدر درون آنها بروید، از درون شورای 
مرکزی خودشــان هم می خواهند یک فراکســیون تشــکیل دهند تا 
افراد دیگر را حذف کنند. وقتی این موضوع در کشــور رواج پیدا کرد 
و ارادت ســالاری باعث ارتقای افراد شد و باعث شد کسانی که هیچ 
رزومه فعالیت سیاســی و اجرائی ندارند، بر مســند های مهم کشور 
بنشــینند؛ چون متناســب با آن جایگاه برای خودشان ظرفیت سازی 
نکرده اند، دچار رفتارهایی می شــوند که ایــن رفتارها خارج از حوزه 
اخلاق است. اگر امروز به انتخابات دوم خرداد نگاه کنیم، می بینیم که 
یک طرف آقای خاتمی اســت و طرف مقابل آقای ناطق نوری رئیس 
مجلس وقت اســت که از دو جریان سیاســی رقیب هســتند که در 
تعارض فکری با یکدیگر قرار دارند. بعد از انتخابات آقای ناطق نوری 
به رقیب خود تبریک می گوید و بلافاصله بعد از صحبت های خارج 
از عرف روزنامه کیهان درباره آقای خاتمی، شخص آقای ناطق نوری 
این ســخنان را نفی می کند؛ بنابراین اگر ماجرای دوم خرداد ۷۶ را در 
مقابل رفتار برخی افرادی قرار دهیم که امروزه مثلا مسئول دفتر یک 
مقامی عکس های خصوصی مقام خودش را فقط به دلیل اختلافات 
مالی رســانه ای می کند، این مســئله بیش از اینکه تقصیر آن متوجه 
آن افراد باشــد، متوجه افرادی اســت که با سیاست گذاری غلط و با 
نگاه حذفی، انســان های فاضل و اخلاق مدار را کنار گذاشــتند. وقتی 
ایــن افراد کنار می روند، لاجرم فضا برای افرادی باز می شــود که این 
چارچوب ها را رعایت نمی کنند. حتی می بینیم اگر امروز در انتخابات 
مجلس بســیاری از جریانات موجه سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا 
وارد عرصــه انتخابات نمی شــوند، بــه دلیل این اســت که فضای 
انتخاباتی به حدی پیش پا افتاده شده که آنها شأن خودشان را بالاتر از 

حضور در این فضا می بینند.
با توجه به همه مســائلی کــه مطرح کردید، پیش بینی شــما از   .

انتخابات پیش روی مجلس چیست؟
از آنجایی که منشــور فکری اصلاح طلبــان حرکت در چارچوب 
نظام و اصلاح نظام اســت، با وجود همــه محدودیت هایی که برای 

آنها ایجاد کرده اند؛ اما نگاه آنها نگاه جامعه محور است.
نگاه اصلاح طلبــان به هیچ عنوان نگاه تحریم انتخابات نیســت. 
به هیچ عنوان نگاه اصلاح طلبان رفتارهای رادیکال و دگرگونی بنیادی 
نیست؛ اما وقتی می  توانند کارآمدی خودشان را نشان دهند که افکار 
عمومی هم آنها را بپذیرند. باید قبول کنیم که مردم و افکار عمومی 
درباره اداره اجرائی که در کشــور وجود دارد، مســئله دار شــده اند. 
مردم درباره میزان اثرگذاری و تأثیرشــان در انتخابات دچار ســؤال و 
ابهام شــده اند. آنها تصور می کنند که برای انتخاب یک سری نماینده 
در مجلس و یک ســری نهادها از حداکثــر اختیارات خود نمی توانند 
اســتفاده کنند؛ بلکه برای آنها محدودیت ایجاد شده است؛ بنابراین 
با توجه به روندی که در کشــور شکل گرفته است، اگر تغییری ایجاد 
نشود، درست اســت که انتخابات از مرحله ثبت نام گذشته و سابقه 
نشان داده معمولا انتخابات را با همین شکل برگزار می کنند؛ اما با این 
روندی که در پیش گرفته ایم، تصور نمی کنم میزان مشــارکت در کل 
کشــور بالا باشد؛ به ویژه این موضوع بسیار مهم است که در خارج از 
کشور بسیاری از مردم از سر بی تفاوتی در انتخابات شرکت نمی کنند 
و اگر ۵۰ درصد مردم هم در انتخابات شرکت کنند، معدل صددرصد 
مردم اســت؛ درحالی که در کشــور ما که روزی جمهوری اسلامی با 
۹۸.۲ درصد رأی آورده اســت، یک انتخــاب ۴۰ یا ۵۰ درصدی یعنی 
حدود نیمــی از مردم از آن آرمان ها یا فاصله گرفته اند یا احســاس 
می کنند آن آرمان های اول انقلاب در کشــور اجرا نمی شود؛ بنابراین 
پیام مشــارکت نکردن یا کاهش مشــارکت در انتخابات کشــورمان 
می تواند بسیار مهم باشد؛ پس اگر شاهد حضور کمتر از نیمی از مردم 
در انتخابات پیش رو باشــیم، این حرف برای نظام خوشایند نیست و 

امیدوارم این طور نشود.
با توجه به همه نکات بیان شــده، بــه اعتقاد من بعد از انتخابات 
مجلس و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، شرایط به نحوی خواهد 
شد که نوعی نرمش را شاهدیم؛ از طرف مردم نیز نوعی فاصله گرفتن 
از رفتارها و شعارهای آرمانی و رضایت دادن به نقش آفرینی کسانی 

که در اداره کشور عاقلانه حرکت می کنند و حکمرانی بهتری دارند.

علی تاجرنیا، نماینده پیشین مجلس، در گفت وگو با «شرق» فضای انتخابات را  ارزیابی کرد

رفتار  رادیکال دیگر جواب نمی دهد
 نگاه اصلاح طلبان به هیچ عنوان نگاه تحریم انتخابات نیست

معصومــه معظمی:  اگرچه هنوز فضــا در این روزهای منتهی به انتخابات مجلس چندان انتخاباتی نیســت 
اما این امید وجــود دارد که در روزهای آینده بتوان تنوره انتخابات را به واســطه اقداماتی مثل افزایش تأیید 
صلاحیت ها گرم تر کرد. البته بســیاری از اشخاص و چهرهای شناخته شــده جریان منتقد به دلایل مختلف در 
انتخابــات ثبت نام نکرده اند و جریــان اصلاحات هم به دلیل رد صلاحیت نامزدهــای اصلی اش در انتخابات 
گذشــته ترجیح دادند این دوره هم نامزدی در انتخابات نداشته باشــند. اما برخی احزاب و گروه های سیاسی 
اصولگرا ســعی دارند با ایجاد رقابت درون جناحی بــار رقابت های انتخاباتی را خود به دوش بکشــند. البته 
بی شک امر مشــارکت، پسندیده است و بحث های مرتبط با انتخابات در شــکل گیری فضای انتخاباتی دخیل 
خواهند بود، از همین منظر و برای بررسی فضای انتخاباتی کشور و دامنه رویکردهای سیاسی به این انتخابات، 
با علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت وگویی داشتیم. اگر چه 
این نماینده پیشــین مجلس معتقد است این دوره ســطح مشــارکت پایین خواهد بود اما همواره به اصلاح 
رویکردها امیدوار است و معتقد است در انتخابات ریاســت جمهوری نرمش سیاسی را شاهد خواهیم بود. او 
امیدوار اســت که مجریان و ناظران انتخابات به آسیب هایی که یکدســتی قدرت اجرائی به کشور زده است، 
پی ببرند و اجازه دهند اصلاح طلبان جامعه محور و منتقد و دلســوز در عرصه قدرت مشــارکت داشته باشند. 
این چهره سیاســی شناخته شده در گفت وگو با «شرق» به موضوعات مختلف سیاسی و انتخاباتی اشاره کرد که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.

دوشنبه
۱۶  بهمن ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۶۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

علیرضابیگی:
«خودی و ناخودی» در برخورد با 

افشاگری فساد وجود دارد
مدعیان مبارزه با فساد در ماجرای ۱۴۰ سکه، لااقل نتیجه رسیدگی 

به مسئله شاسی بلندها را مطالبه کنند
نماینده تبریز، آذرشــهر و اســکو گفت: اگر مردم استنباط شان این 
باشد که بناست مجلس یازدهم تکرار شــود، طبیعتا اقبالی از جانب 
آنان برای حضور در پای صندوق های رأی شــاهد نخواهیم بود. احمد 
علیرضابیگــی در گفت وگــو با ایلنــا، در واکنش به برخــورد متفاوت 
صورت گرفته با طرح موضوع دریافت ۱۴۰ ســکه از ســوی نمایندگان 
توسط رائفی پور و مسئله شاسی بلند ها توسط خودش، گفت: به نظرم 
یک خودی و ناخودی این وسط مطرح است که این خودی و ناخودی 
ســبب برخورد دوگانه و متفاوت با موضوع می شود؛ درحالی که من از 
مصونیــت پارلمانی برخوردار بودم اما همیــن موضوع الان برای من 
موجب صدور حکم یک ســال حبس البته در دادگاه بدوی شده است، 
بعد هم یکی از علت هایی که صلاحیت من را مورد خدشــه قرار داد، 
همین موضوع اعلام واگذاری غیرقانونی خودروهای شاسی بلند بوده 
اســت. او گفت: آن چیزی که درباره مــن و درخصوص موضوعی که 
مطرح کردم اتفاق افتاد این بود که ارتباط مســتقیم با شخص رئیس 
مجلس داشت، یعنی آنچه که رخ داده بود به واسطه رئیس مجلس 
یا هیئت رئیسه برای اینکه بتواند خدماتی را ارائه دهد، صورت پذیرفته 
اســت و بعد تعداد مشــخصی هم که از نظر آنها واجد شرایط بودند، 
مدنظــر قرار گرفتنــد و این واگذاری صورت گرفته اســت. این نماینده 
مجلس تأکید کرد: من به عنوان نماینده مردم به واسطه تکلیف قانونی 
که آنان بر دوش من گذاشــته بودند، از هیئت رئیســه سؤال کردم بین 
واگذاری خودروها با اســتیضاح آقای فاطمی امین در ســال ۱۴۰۱ که 
هم زمان باهم اتفاق افتاده است، چه رابطه ای وجود دارد؟ بعد دیدید 
همه به اتفاق هم از دادســتان کل در مقام مدعی العموم، سخنگوی 
هیئت رئیسه و سخنگوی کمیســیون اصل۹۰ و همه این افراد تمام قد 
کل وقــوع موضوع را منکر شــدند. من هیچ وقــت فراموش نمی کنم 
کمیســیون اصل۹۰ که می دانستند پرونده در آنجا مطرح است و مورد 
رسیدگی اســت، آمد اعلام کرد آن پرونده و حتی مشابه آن پرونده در 
کمیسیون اصل ۹۰ مطرح نیست. علیرضابیگی عنوان کرد: فکر می کنم 
خــود آقای رائفی پور هم اگر به واقع به عنوان عدالت طلب و دادخواه 
خواســته باشــد ابراز وجود می کند تا حال واکنشــی از ایشان ندیدیم؛ 
یعنی من منتظر بودم که نه تنها آقای رائفی پور بلکه بســیاری از افراد 
و تشــکل هایی که ادعای عدالت خواهی و مبارزه با فساد دارند، لااقل 
نتیجه رســیدگی به این مسئله را مطالبه کنند. کما اینکه آن  اتفاق هم 
نیفتاد و الان هم باز من می شــنوم و خود آقــای رائفی پور هم توییت 
زده اســت که گویا آن آدم را هم ایشــان می شناسد و هم هیئت رئیسه 
می شناسد لکن شاید چون در لیست آقای رائفی پور است، می خواهند 
توسط آقای رائفی پور گفته شود و اینها دور از چارچوب و اصول است 
که نشان می دهد مبارزه با فساد از آن اصالتی که باید برخوردار باشد و 

این دوستان ادعای آن را دارند، از آن اصالت برخوردار نیست.

فاتح عملیات کربلای ۷ درگذشت
امیر ســرتیپ  دوم غضنفر آذرفر، فرمانده اســبق لشکر ۶۴ ارومیه 
و فاتــح عملیــات «کربلای ۷» در ۸۴ ســالگی بر اثر کهولت ســن در 
اصفهان درگذشــت. آذرفر در زمان آموزش های تکاوری در انگلستان 
با صدام هم کلاس بود. به گزارش ایســنا، امیر ســرتیپ دوم «غضنفر 
آذرفر» یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اســلامی ایران اســت که 
سال ۱۳۱۸ در روستای «مغانک» واقع در جنوب شهرستان «الیگودرز» 
در اســتان «لرستان» متولد شد. او پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان، 
در ســال ۱۳۳۶ وارد دانشــکده افســری شــد و در طول تحصیل به 
زبان های انگلیسی و عربی تسلط پیدا کرد. آذرفر در دوره های آموزش 
تکمیلــی ارتش، دوره مقدماتی، دوره هوابرد، رنجری و همچنین دوره 
جنگ های ویژه (کلاه ســبزهای ایران) در شــمار دانشجویان عالی قرار 
داشت و دوره های تکاوری، هوابرد و جنگ های ویژه شامل جنگ های 
نامنظم، عملیات ویژه گریز، فرار و جنگ های روانی، دوره های جنگ در 
کوهستان شامل  زیست در کوهستان های بلند و برف گیر، اسکی نظامی، 
بهمن شناســی و رزم در برف را با موفقیت طی کــرد. او که برای طی 
دوره های تکاوری به انگلستان اعزام شده بود، با صدام هم کلاس بود 
و پس از طی دوره های آموزشی با نمرات بالا موفق شده بود تا انگشتر 

تکاوری را از دست ملکه انگلستان دریافت کند.
تیمســار آذرفر همراه با لشــکر خود عملیات «کربلای  ۷» را در 
اسفند سال ۶۵ طراحی و اجرا کرد. در این عملیات، نیروهای تحت 
امــر آذرفر ارتفاعات ۲۵۱۹ در داخل خاک عراق را تســخیر کردند. 
در بیشــتر صحنه های این عملیــات می توان جلوه هایــی از نبوغ 
نظامــی و ابتکارعمل این فرمانده ارتش جمهوری اســلامی ایران 
را مشــاهده کرد. مرحوم سرهنگ ســیدمحمدعلی شریف النسب، 
رزمنده دفاع مقدس و از مبارزان ارتشی قبل از انقلاب در خاطراتی 
درباره تدریس در دوره عالی روایت کرده اســت: اســتاد این کلاس 
ســرگرد آذرفر که جلساتی را با دانشــجویان گذرانده بود، در حین 
تدریــس به دلیل خســتگی ناشــی از کار زیاد دچار مشــکل و به 
بیمارستان منتقل شد، به همین دلیل ادامه مأموریت او درحالی که 
هیچ آمادگی ای نداشــتم به من واگذارشــد و باید برای فردا آماده 
می شدم. ساعتی بعد، شنیدم آذرفر استراحت گرفته و به منزل رفته 
اســت. به ملاقات او رفتم و مشــکل خود را با او درمیان گذاشتم. 
عمده مشــکل من این بود که بیشتر دانشــجویان این کلاس از من 
ارشدتر بودند و از تجربیات خوبی در یگان های رزمی و جنگ عمان 
و مأموریت ســپاه صلح در ویتنام و بلندی هــای جولان برخوردار 
بودند و احساس می کردم در مقابل آنان دستم خالی است. سرگرد 
آذرفر به من گفت: «نگران نباش از دانشجویان ممتاز کلاس کمک 
بگیر، مشــکل حل خواهد شد». فردای آن روز با مطالعه و با توکل 
بر خدا وارد کلاس شــدم و در میان دانشــجویان با چهره مصمم 
سرگرد حسنی ســعدی روبه رو شدم. ایشان در دانشکده افسری دو 
سال از ما ارشدتر و در دانشکده پیاده نیز بهترین استاد خمپاره انداز 
ما بود. با نام خدا آغاز کردم و گفتم من شــاگرد همه شــما هستم، 
ســخن گفتن در محضر اســاتید بزرگوار که دارای تجربیات بســیار 
ارزشمندی هستید، کار دشواری است؛ بنابراین از سرور عزیزم جناب 
حسنی سعدی اســتدعا می کنم درس امروز را ارائه دهند. با اصرار 
مــن پذیرفت و کلاس به خوبی اداره شــد و مطالبی فراتر از برنامه 
آن روز مورد بحث قرار گرفت، نکات اساسی آن را یادداشت کردم، 
دانشجویان هر دوره در چند کلاس تقسیم می شدند، با هر یک از این 
کلاس ها چند جلســه دو ساعته داشتم، جلسات بعدی بهتر از این 
برگزار شد و در هر کلاس یکی از نخبگان عهده دار این نقش می شد 

و دیگر کلید کار دستم آمده بود.
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